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تر می شویم صدای قهقهه آن ها واضح تر و حرکات موزون شان دیده 
می شود. جوان ها سرشان را به سوی ما می چرخانند اما آب توی دل 
شان تکان نمی خورد. با تعارف یکی از آن ها بهانه دست مان می آید که 
نزدیک شویم. تعدادشان زیاد نیست و سن شان بین 15 تا 25  سال 
است. یکی سیگاری و دیگری نی به لب دارد و چند نفر لیوان به دست 
نوشیدنی شان را سر می کشند و صدای نامفهومی از حلق آن ها بیرون 

می آید.
 یکی از فضایی ها که فاز نشئه به خودش گرفته رو به من با لحن خاصی 
می گوید: »داش بفرما. البته تعارف نداره عشقی ها خودشان می یان 
وسط!« با تکان دادن سر جوابش را می دهم، دوباره رو به دوستم می 
اگه  بیا مجلس بی ریاست،  گوید: »شما چطور رفیق؟ خجالت نکشی 
مروت  بی  دنیای  ای  صفایی.  چه  اونم  داره،  صفا  عوضش  نداره  رونق 
که صفا رو از ما گرفتی )بعداً فهمیدم منظورش دختر مورد علاقه اش 
است!(« این بار دوستش که سیگار بر لب دارد و دستانش پر از تتوست، 
رو  اش  قلب  کنج  عشق  تیر  مون  داداش  این  »آره  گوید:  می  من  به  رو 
سوراخ کرده! البته بگم بی پولی صفاشو ازش گرفت، چون باباش می 
گفت خاطرخواه دخترش بایستی کار و بار و یک بقچه پول داشته باشه 

ولی این گور نداره که کفن داشته باشه!«
 دوستان هپروتی اش با شنیدن این جملات به ظاهر طنز اما تلخ برای 
لحظاتی خنده بر لب شان می نشیند و فضا عوض  می شود. وقتی از 
آن ها سوال می کنم چرا به جای رفتن به دنبال یک کار خوب، دنبال 
مصرف مواد و نوشیدنی های غیرمجاز هستند؟ یکی از آن ها پاسخ می 
دهد: »دلت خوشه ها، کدوم کار؟ هر کاری پول می خواد. تو بیا از کف 
دستم مو بکن می تونی؟! جیب های خانواده مون خالیه، سواد نداریم، 
کسی هم که به بیکار و بی پول جماعت دختر نمی ده، غیر از دورهمی 
ها  هپروتی  از  دیگر  مونه.«یکی  نمی  باقی  برامون  چیزی  نیکی  پیک 
با این اوضاع  حرف های دوستش را قطع می کند و می گوید: »دیگه 
بیکاری و کرونا جایی را غیر از این پارک نداریم و هر چند وقت یک بار 
با دوستان پشت بوته و درخت ها دور از چشم بقیه خودمون را با دود و 
نوشیدنی سرگرم می کنیم تا علافی مون زیاد به چشم نیاد.« به غیر از 
این گروه در گوشه و کنار پارک به صورت پراکنده زیر درختان افرادی 
دیده می شوند که غرق در افکار خودشان سیخ و سنجاق در دست دارند 
یا به سیگارشان پک می زنند و در رویاها سیر می کنند. بعد از پیمایش 
چند ساعته پارک غرق در افکارم محل را ترک می کنم اما همچنان دود 

از اطراف برخی هپروتی ها از گوشه و کنار بلند می شود.     

پارکی پر از دود هپروتی ها

برای پیدا 
کردن شان 
کافی است 

جاده خاکی 
پارک بزرگ را 
که به ریه های 
شهر معروف 

است بالا بروی 
و در مسیر، 

هپروتی ها را 
ببینی

صدیقی

دهد  می  تکان  را  درختان  های  شاخه  باد،  وزش   
اگر  لرزانند.   می  را  رهگذران  دل  هپروتی ها  و 
ریه  و  پایت گم  زیر  ناگهان شهر  بروی  بالا  پارک  از 
محوطه  از  اما  قسمتی  شود  می  هوا  از  پر  هایت 
از  شان  های  ریه  که  هاست  فضایی  قرق  در  پارک 

دود پر می شود.
در  دوبـــرار  ــارک  پ در  ها  صحنه  از  بعضی  ــدن   دی
تفریح  کند!  می  میخکوبت  بجنورد  شهر  جنوب 
تعدادی از نوجوانان و جوانان سرازیر شده به این  
پارک با همه فرق دارد؛ جنس شان از نوع فضایی 
با  روزها  این  سالم.  های  بازی  جنس  از  نه  است، 
گرم شدن هوا حضورشان در پارک معروف هر روز 
پررنگ و داغ تر از گذشته و دهان شان تا بناگوش 

دود  از  پر  ساعات  برخی  که  پارکی  شود؛  می  باز 
هپروتی ها می شود.

II!درختانIپشتIفضانوردی
جنوب  در  واقع  پارک  یک  کنار  و  گوشه  و  حاشیه 
غــربــی بــجــنــورد بــرخــی روزهـــا شــاهــد دورهــمــی 
پشت  که   است  نوجوانانی  و  جوانان  از  تعدادی 
بوته ها و درختان تو در تو پناه می گیرند تا مشغول 

فضانوردی شوند.
به  سوزن  دیگری  و  زند  می  سنجاق  به  سیخ  یکی 
دست و برخی هم نوشیدنی های غیرمجاز مصرف 
از آن دنیا دور سرشان می چرخد.  می کنند. بعد 
خاکی  جــاده  است  کافی  شان  کــردن  پیدا  بــرای 
به ریه های شهر معروف است،  را که  پارک بزرگ 
بالا بروی و در مسیر، هپروتی ها را ببینی. با یکی 
پارک  ــی  راه روی  پیاده  ــرای  ب شهرک  اهالی  از 

از چه قرار است.در وهله  ببینم اوضاع  تا  می شوم 
اول چند جاده خاکی که از جاده اصلی و دل پارک 
رود،  می  پــارک  انتهای  به  و  اســت  گرفته  انشعاب 
خودنمایی می کند. وقتی با همراهم یکی از جاده 
های خاکی را که مسیر ناهموار دارد، در پیش می 
گیرم ناگهان در گودی نسبتاً پنهان پارک که با علف 
و بوته های بلند پوشیده شده است، با صحنه عجیبی 

مواجه می شوم.

IIIدودIشدنIبلند
بدون  درخــتــان  زیــر  که  ــوان  ج چند  خنده  ــدای  ص
رسد.  می  گوش  به  انــد،  داده  لم  خاصی  نگرانی 
انگار دود از سرشان بلند می شود اما در واقع دود 
را از ریه های شان به هوا می فرستند و قاه قاه می 
بیخود  خــود  از  جوانان  به  نزدیک  مسیر  خندند. 
شده را انتخاب می کنیم. هر چقدر به محل نزدیک 

در  شهروندان  مطالبات  جمله  از  محله  های  پارک  ایجاد  حیدرزاده- 
را  فضا ها  این  است  کرده  تلاش  شهرداری  اگرچه  و  شهر  نقاط  برخی 
ها  محله  برخی  اما  کند  توزیع  مختلف  مناطق  در  ای  عادلانه  شکل  به 
به  بنا  ها  پارک  از  بعضی  میان  این  در  هستند.  محروم  آن ها  داشتن  از 
گیرند،  قرار  استفاده  مورد  شهروندان  توسط  که  این  از  بیشتر  دلایلی 
پاتوق خلافکاران شده اند و به نوعی کارکرد خود را از دست داده اند. 
یکی از این پارک ها، در خیابان میرزاکوچک خان است که ساکنان این 
منطقه به جای این که از وجود آن خوشحال باشند و از فضای سرسبز و 
زیبای آن استفاده کنند، این پارک را پاتوق خلافکاران می دانند. یکی از 
ساکنان این خیابان با اشاره به گرم شدن هوا گفت: وجود پارک محله در 
همسایگی ما به خصوص در فصل گرما ظرفیت خوبی است، اما به دلیل 
جرئت  روز  در  حتی  محل،  این  از  خلافکاران  و  اوباش  و  اراذل  استفاده 

نزدیک شدن به آن را نداریم.
صحبت  مسئولان  با  پارک  این  وضعیت  دربــاره  بارها  که  این  بیان  با  او 
کرده ام، افزود: گاهی اوقات ادوات استفاده شده معتادان در این پارک 
دیده می شود و ما همیشه دلهره داریم که کودکان مان به آن ها دست 

بزنند و بیمار شوند.
تازه  واحدهای  از  یکی  گذشته  سال  اظهارکرد:  هم  دیگر  شهروندی 
ساختی را که رو به روی پارک میرزا کوچک خان بود، خریدم زیرا عاشق 
چشم  مکان  این  به  خلافکاران  آمد  و  رفت  با  اما  شدم  آن  انــداز  چشم 

اندازی غیر از آسیب های اجتماعی نمی بینم.
پــارک،  ایــن  به  مشرف  هــای  پنجره  از  فرزندانش  اســت  نگران  که  او 
خلافکاران را حین انجام کار خلاف شان ببینند، ادامه داد: پارک به این 
زیبایی به جای این که مکانی برای استفاده خانواده ها و بازی کودکان 
قانون  و  معتادان  برخی  پاتوق  باشد  گرم  روزهــای  درایــن  خصوص  به 

گریزان است.
این  ساکنان  که  است  هایی  پارک  از  دیگر  یکی  هم  نادر  خیابان  پارک 
محله از رفت و آمد خلافکاران گلایه دارند. یکی از آن ها گفت: به دلیل 
حضور معتادان در این پارک اجازه نمی دهم فرزندانم به تنهایی به آن جا 
بروند. البته خودم اضطراب دارم که با معتاد یا خلافکاری مواجه شوم. 
او که چندی پیش استعمال مواد مخدر از سوی یک معتاد را در این پارک 
دیده بود، اضافه کرد: شب ترس ما برای حضور در این پارک بیشتر می 
اوباش  و  اراذل  از  ها  پارک  سازی  پاک  برای  مسئولان  امیدوارم  و  شود 

چاره ای بیندیشند.
خلافکاران  برای  مکانی  نادر،  و  خان  میرزاکوچک  خیابان  های  پارک 
شده است که گویا آمده اند جای کودکان را با خلاف های خود پر کنند و 
در سایه سار درختان، در حالی که از فضای سبز و دلچسب آن لذت می 

برند، به کارهایی بپردازند که از قانون دور است.

در شهر 

پارک یا پاتوق خلافکاران

و  تضییع  شهر  در  راحتی  به  شهروندی  حقوق 
می  گذاشته  پا  زیر  گاهی  شهرنشینی  قوانین 
شود. حاصل این اتفاق گلایه شهروندان است. 
برای  مسیری  نبود  و  روهــا  پیاده  بــودن  بسته 
حقوق  تضییع  بارز  مصداق  پیاده  عابران  عبور 

شهروندی است.
ببینید  که  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  احتمالًا 
مالکان  از  توسط بعضی  تان  همیشگی  مسیر 
ماه  تا  و  است  شده  مسدود  ساز  و  ساخت  برای 
مشکل  این  بماند،  مسدود  ها  سال  حتی  و  ها 
شهری این روزها در بسیاری از نقاط دیده می 

شود، حتی به سازی خانه ها هم بهانه ای برای 
است.خیابان  شده  شهری  معابر  برخی  بستن 
از این مسیرهاست،  صمدیه لباف بجنورد یکی 
شاید بیش از یک سال است که در قسمت هایی 
و  شود  می  انجام  ساز  و  ساخت  خیابان  این  از 
مسیر عابران پیاده به راحتی بسته شده است و 
این خیابان کم عرض که در هر 2 طرف آن  در 
مرور  و  عبور  امکان  انــد،  شده  پــارک  خودروها 
عابران پیاده بسیار کم شده است.یکی از کسبه 
ساز  و  ساخت  او  مغازه  مقابل  که  خیابان  این 
توانم  می  جرئت  به  گوید:  می  شود،  می  انجام 

مسیر  این  پیاده  عابران  هاست  مدت  که  بگویم 
شود  می  سالی  یک  زیــرا  دارنــد  را  مشکل  این 
به  و  بناست  این  مالک  قرق  در  رو  پیاده  این  که 
شهروندان اجازه تردد نمی دهد.وی با بیان این 
از اتمام ساخت بنا حتی  که برخی مالکان پس 
روهای  پیاده  بازسازی  و  ســازی  به  به،  حاضر 
تخریب شده نیستند، اضافه می کند: جالب این 
جاست که شهرداری توجهی به این تخلف نمی 
چهارراه  تا  همت  چهارراه  حدفاصل  کند.در 
وجود  شکل  بدترین  به  مشکل  این  هم  کتاب 
به  بارها  گویند:  می  شهرداری  مسئولان  دارد. 
توجهی  ها  آن  اما  ایم  داده  هشدار  مالکان  این 
نمی کنند و اقدام موثری برای بازگشایی مسیر 
انجام نمی دهند.یکی از عابران که به گفته خود 
2 سال است در این مسیر تردد می کند، اضافه 

بسته  رو  پیاده  این  که  است  سال   2 کند:  می 
این  شود.  نمی  تمام  ساز  و  ساخت  کار  و  شده 
این  در  تنها  مشکل  این  که  این  بیان  با  شهروند 
مسیر وجود ندارد، می افزاید: مدتی در نزدیکی 
تجاری  واحــدهــای  از  یکی  مخابرات  چــهــارراه 
کاملًا  رو  پیاده  از  بخشی  و  نما  تغییر  حال  در 
بسته بود و مردم با مشکل جدی مواجه بودند.
گوید:  می  هم  شهری  مسائل  کارشناس  یکی 
متاسفانه سد معبر و مسدود کردن مسیرها در 
شده  تبدیل  بزرگی  معضل  و  چالش  به  شهرها 

است. 
عنصر   2 عنوان  به  را  رو  پیاده  و  پیاده  »صدری« 
لاینفک  ــزء  ج و  شهری  فضای  در  پایا  و  پویا 
و  زندگی در شهرهای پیشرفته جهان می داند 
ادامه می دهد: پیاده روی به عنوان یک فعالیت 

مفرح و لذت بخش، سهم قابل توجهی از اوقات 
را  دنیا  مختلف  شهرهای  در  شهروندان  فراغت 
به خود اختصاص داده است.وی با بیان این که 
پیاده  دهی  سامان  و  حفظ  از  غفلت  و  کم  توجه 
اعــلام  ــت،  اس شهرسازی  نقایص  عمده  از  رو 
موجب  مسیرها  ایــن  به  توجهی  بی  کند:  می 
ارزش  ــول  اف و  شهری  محیط  کیفیت  کاهش 
فضاهای  در  بصری  و  فرهنگی  اجتماعی،  های 

شهری و نارضایتی شهروندان می شود.
وی اضافه می کند: استفاده از پیاده روها برای 
و  و...(  بــار  تخلیه  )بــارگــیــری،  اجناس  عرضه 
پدیده  سازها  و  ساخت  واسطه  به  شدن  مسدود 
رابطه  ایجاد  موجب  کرده و  تشدید  را  معبر  سد 
معناداری بین سد معبر و افزایش گلایه عابران 

پیاده شده است.

  گزارش خبری 

تضییع حقوق شهروندی در برخی ساخت و سازها

پیاده روهای مسدود

تزیینی


